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شکاف در فراکسیون امید
 بر سر تذکری به وزیر دادگستری

شــرق: شــکاف در فراکســیون امیــد، این بار  �
در پی تذکــر به وزیر دادگســتری دربــاره پرونده 
محمدرضا خاتمــی اتفاق افتاد. یک منبع آگاه که 
می خواســت نامش فاش نشود گفت محمدرضا 
تابش، نایب رئیس فراکســیون امید، روز یکشــنبه 
تذکری خطاب به وزیر دادگســتری درباره پرونده 
محمدرضا خاتمی نوشت؛ یعنی درست روزی که 
نماینده ها بعد از تعطیلات به بهارستان  بازگشتند. 
بعد از نوشته شــدن تذکر و درگرفتن بحث درباره 
آن، تابش به دنبال امضا بود؛ اما رئیس فراکسیون 
امید، به دلیل فراکسیونی نبودن تذکر، با آن مخالفت 
کرد. گویا وی تأکید داشــته که پیش از آماده شدن 
تذکر باید موضوع در هیئت رئیسه فراکسیون امید 

مطرح می شد. 
بعــد از بروز این اختــلاف برخی از امیدی های 
نزدیک به رئیس از امضای تذکر ســر باز می زنند. 
در این بیــن اظهارنظرهایی مبنی بــر تعدیل متن 
تذکــر و تغییر عنوان آن مطرح می شــود که عده 
دیگــری از اعضــا آن را نمی پذیرند. آنها همچنان 
بر همــان تذکر اصلــی و موضع خود پافشــاری 
می کنند. طبق شــنیده ها در متن تذکر به وجاهت 
سیاســی محمدرضا خاتمی و مســئولیت های او 
اشــاره و تأکید شــده که در دادگاه او به این موارد 
توجه نشــده اســت. مــوارد دیگری هــم در این 
تذکر مطرح شــده. از ســوی دیگر گویا در تذکر از 
وزیر دادگســتری خواســته شــده به رأی دادگاه 
تجدیدنظر توجه بیشــتری کند، چراکه محمدرضا 
خاتمی در دادگاه بدوی به دو سال حبس محکوم

 شده است.
 روز گذشــته علی مطهری با تأیید جمع آوری 
امضا بــرای این تذکــر، به «ایرنا» گفــت: «برخی 
نمایندگان درباره نحوه رسیدگی به پرونده خاتمی 
در حال جمع آوری امضا بــرای نامه ای اعتراضی 
خطاب به وزیر دادگســتری هســتند. اگــر بنا بود 
ادعای متهم بررســی نشود و دادگاه صرفا به نظر 
شــورای نگهبان اســتناد کند، به چه علتی دادگاه 

تشکیل شد؟».
 مطهــری افــزود: «دادگاه می گویــد ملاک ما 
نظر شــورای  نگهبان اســت و تنهــا راه تغییر این 
دیــدگاه دادگاه تجدیدنظر اســت. صحبت ما این 
اســت که اگر بنا بود ادعای ایشــان بررسی نشود 
و دادگاه صرفــا به نظر شــورای نگهبان اســتناد 
کند، به چه علت دادگاه تشــکیل شد؟». مطهری 
ادامــه داد: بهتــر اســت به جای تشــکیل دادگاه 
حکــم کلی مشــخص کنند تا هر فــردی قائل به 
تقلــب در انتخابات ســال ۸۸ شــد، به دو ســال 
زندان محکوم اســت، چراکــه در عمل این نحوه 
برگــزاری دادگاه ایــن پیــام را به جامعــه منتقل 

کرده است.
محمدرضــا خاتمــی از چهره های شــاخص 
جریــان اصلاح طلبــی، پاییــز ســال گذشــته در 
گفت وگویــی در یک برنامــه اینترنتی از تخلف در 
جریان انتخابــات ۱۳۸۸ صحبت کرد. او گفت که 
در این انتخابات سرنوشــت حدود هشت میلیون 
رأی مشخص نیســت. به گفته مطهری بعد از آن 
گفت وگو سازمان اطلاعات سپاه از خاتمی شکایت 
کــرد. درحالی که مطهری گفته بود «چه ربطی به 
اینها دارد؟» به هر حال پای محمدرضا خاتمی به 
دادگاه باز شــد و او بعد از چند جلسه به دو سال 

حبس محکوم شد. 
قرار بــود دادگاه علنی باشــد، امــا حتی متن 
دفاعیات او نیز اجازه انتشــار نیافت. خاتمی بعد 
از ابلاغ حکم محکومیــت که پیش از ابلاغ به او، 
خبرگــزاری «فارس» آن را منتشــر کرده بود. متن 
دفاعیات خود را منتشر کرد که مورد توجه فعلان 
سیاســی قرار گرفت. در بخشــی از این دفاعیات 
بــه گــزارش تفصیلــی شــورای نگهبــان درباره 
انتخابات ســال ۸۸ استناد شــده بود. عباسعلی 
کدخدایی، ســخنگوی شورای نگهبان، در واکنش 
به انتشــار این دفاعیــات گفــت: ضرورتی وجود 
نــدارد تا امثال مــن بخواهند در این باره شــهادت 
بدهند، زیرا ۱۰ ســال پیش شــهادت ها را داده ایم 
و مدعی باید مدارک متقن و محکمه پســند داشته 
باشــد و صرف بیان ادعا کافی نیســت و این ادعا، 
مضحــک و کــذب اســت و ارزش پاســخ گویی 
نــدارد و بــه همیــن علــت شــکایت و تعقیب 

هم نکردیم.
روز گذشــته در مجلــس اختــلاف اعضــای 
فراکســیون امیــد بــرای تذکــر در ایــن زمینه به 
وزیر دادگســتری ادامه داشــت. اختلاف هایی که 
به گفتــه برخی از اعضــا بیــن محافظه کارهای 
فراکســیون و دیگر اعضا زیاد است. به گفته منبع 
آگاهی که می خواســت نامش فاش نشود، رئیس 
فراکســیون تذکر را امضا نکرده اســت، چرا که آن 
را فراکســیونی نمی داند. طبق شنیده ها ۵۰ امضا 
پای این نامه ثبت شــده اما اعضایــی که تذکر را 
آمــاده کردند، امیدوار بودند ایــن تذکر به حداقل 
۶۰ امضــا برســد. حــالا نگرانی ایــن امیدی ها از 
تحویــل تذکر با تعــداد امضا های کم اســت. در 
این شــرایط «خبرآنلایــن» از توقف ارســال نامه 

نوشته است. 
به گــزارش «خبرآنلاین» البتــه اختلاف نظرها 
فقــط به عنوان محــدود نمی شــود، بلکه برخی 
هــم که گفته می شــد از تأییــد صلاحیت ها برای 
مجلــس یازدهم نگران هســتند، بــا کلیت نامه

 مخالف بودند.
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رمزگشایی از معمای امارات
ســیاوش فلاح پور : همان گونه که انقلاب مردم  �

یمن تهدیدی بــرای امارات بود، جنگ علیه یمن نیز 
فرصتی تاریخی برای امارات به  وجود آورد؛ فرصتی 
که البته با نقش آفرینی امارات و هدایت عربســتان 
سعودی توسط این کشور مهیا شد. به  عبارت دیگر، 
می توان گفت سیاســت امارات برخلاف عربســتان 
از ابتدای جنگ یمن کاملا روشــن بود و درحالی که 
ریــاض به  دنبــال بازپس گیری صنعا بــود، ابوظبی 
از آغاز چشــم بر جنوب یمن داشــت. بر اساس این 
امــارات در جنــگ یمــن، برخلاف متحدان ســنتی 
عربستان (مصر و پاکستان)، به شکل تمام قد در کنار 
سعودی ها ایستاده و با تمام ظرفیت های خود وارد 
جنگ شد. این گونه بود که امارات کمتر از چهار سال 
بعد از اخراج از عدن توســط انقلابیون، بار دیگر به 
این شهر بازگشت؛ اگرچه این بار نه با تاجران شرکت 
بنــادر دوبی؛ بلکــه با نیروهای نظامی که ســوار بر 
نفر برها تمامی شهر را به کنترل خود درآوردند. البته 
ماجرا به اینجا ختم نشــد و همان طــور که در ابتدا 
یادآور شدیم، جنگ یمن نقطه آغاز ماجراجویی های 
منطقه ای امــارات بود. کمی بعد، پای اماراتی ها به 
بندر عصب در اریتره نیز باز شــد؛ بــاز هم از طریق 
عقد قراردادی بلندمدت توسط شرکت بنادر دوبی؛ 
قراردادی که زمینه را برای تأسیس یک پایگاه نظامی 
اماراتی در ســواحل اریتره و کمی بعد، ســیطره بر 
فرودگاه این کشور مهیا کرد. در ادامه سومالی، کمی 
بعدتر جیبوتی و از همه مهم تر، جزیره ســقطری در 
جنــوب یمن؛ جزیره ای بســیار بااهمیت که همواره 
به  عنوان هدفی اســتراتژیک برای قدرت های جهان، 

ازجمله شوروی و آمریکا مطرح بوده است.

همه علیه ترامپ
سیدعلي میرفتاح: در واقع ترامپ اولین سردمدار  �

غربي اســت که گاهي صریح و گاهي با کنایه امراي 
عرب را تحقیر مي کند و تخفیف شــان مي دهد. این 
تحقیر و تخفیف از چشم روشنفکران و روزنامه  نگاران 
عرب، حتي از چشم مردم کوچه و بازار پنهان نیست. 
از اخباري که مي بینیم و مي خوانیم، درمي یابیم که 
رفتــار و گفتار غربي ها به آنها گران مي آید و رســما 
حاکمان خود را بابت این ســرافکندگي سیاســي در 
برابر ترامپ، تشویر مي زنند. در عراق هم روشنفکران 
و روزنامه نگاران احساس شرمساري مي کنند وقتي 
مي بینند ترامپ بي آنکه به همتاي عراقي خود خبر 
دهد، وارد کشور شــان مي شــود و بي آنکه مقامات 
عراقي را ببیند، به دیدار سربازان آمریکایي مي شتابد. 
گویــي اربابي هوس کرده به املاك خود ســر بزند. 
تحمل این رفتــار ارباب مآبانه و غیر دیپلماتیك براي 
رعایاي عراقي، عربستاني و افغانستاني سخت است؛ 
لــذا از زعماي خــود دلخــور و عصباني اند. همین 
دلخوري و عصبانیت، از اتفاق باعث شــده تا ایران 
و مقاومت ایراني ها به چشــم عرب ها و روشنفکران 
عرب، وسیع تر از آن به چشم مردم منطقه بزرگ بیاید 
و آنها با تمجید و تکریم نام ایران و نام رهبران ایران 

را بر زبان بیاورند.

 نشست وزرای خارجه اتحادیه اروپا
 در بروکسل برگزار شد

رایزنی اروپای نگران بر سر برجام
شرق: ایران، موضوع اصلی گفت وگوهای وزرای  �

خارجه اروپایی بود. روز گذشته نشست وزرای امور 
خارجه اتحادیه اروپا در مقر شــورای اتحادیه اروپا 
در بروکســل برگزار شــد. ایران، برجام و تنش های 
بین تهران و واشنگتن در صدر فهرست موضوعات 
بحــث بیــن دیپلمات هــای اروپایی قرار داشــتند. 
فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه 
اروپا، دوشــنبه، پیش از حضور در نشســت شورای 
وزرای خارجــه اتحادیــه اروپا در بروکســل گفت: 
صورت جلسه فشــرده نشســت امروز با محوریت 
ایران و حفظ توافق هســته ای (برجام) اســت. به 
گزارش وب ســایت اتحادیه اروپا، موگرینی در پاسخ 
به خبرنــگاران گفت: فکر می کنم نشســت امروز، 
طولانی ترین نشســت شــورای وزیران در پنج سال 
اخیر باشــد و در این نشســت تمام اعضای اتحادیه 
اروپا و شــرکای بین المللی برای حفظ برجام تلاش 
خواهند کرد. بــه گزارش ایرنا، موگرینــی در ادامه 
افزود: ما دســتورالعمل فشرده در اختیار داریم. این 
نشست را با بررسی موضوع ایران آغاز خواهیم کرد 
و همه اقدامــات را به کار می گیریم تا ایران همانند 
چنــد هفته یا چند روز پیش بتواند به پایبندی کامل 
بــه این توافق نامــه بازگردد. ژان ایــو لودریان، وزیر 
امور خارجه فرانســه، بار دیگر با بیان اینکه کاهش 
تعهدات از سوی ایران یک واکنش بد به یک تصمیم 
بد بود، گفت: اروپا باید در موضوع ایران با هم متحد 
باقی بمانند. او اضافه کرد: فرانسه، آلمان و بریتانیا 
باید به ایران ضمانت داده و این کشــور را همراهی 
کنند. میشائیل روت، وزیر امور اروپایی دولت آلمان 
که به دلیــل مرخصی هایکو مــاس، وزیر خارجه، 
به جــای او به بروکســل رفته  اســت، تأکید کرد که 
مقامات اروپایــی به دنبال یافتن راهی برای کاهش 

تنش ها در مورد ایران هستند. 
ادامه در صفحه ۱۵

اما ســوم اینکه فرمودید کار  خردمندانــه اصلاحــات در ادامه از صفحه3
ماه های پیش رو چیســت؟ دو اقــدام خردمندانه 
است؛ یکی اینکه باید فرصت انتخابات اسفند ۹۸ 
را جدی گرفت. انتخابات در ایران «بهار سیاســی» 
است. نهاد انتخابات محصول مشارکت و پیروزی 
مردم ایران در انقلاب اســلامی است. اگر تندروها 
می توانستند نهاد انتخابات را محو کنند، این کار را 
می کردند. بنابرایــن در ماه های پیش رو باید به این 
«نهاد» و «بهار» توجه کرد و مسائل و راه حل ها را 
بــا مردم در میــان گذاشــت. دوره انتخابات دوره 
زنده شــدن حوزه عمومــی اســت. دوم اینکه کار 
خردمندانه این اســت که اصلاح طلبان باید با هم 
بحث کنند و به طور «اجماعی» درباره نحوه ورود 
به انتخابات تصمیم بگیرند. کار جمعی، اجماعی 
کاری   ،۹۸ اســفند  انتخابــات  دربــاره  بــه روز  و 
خردمندانه است و از الان نمی شود پیش بینی کرد؛ 

باید رصد کرد.
  فکر می کنید امکان بازگشــت ســرمایه های  �

اجتماعــی وجــود دارد؟ مهم تــر از همــه اگر 
بخواهیم تصویری از جامعه کنونی بدهیم، با چه 
مفاهیم و استعاره هایی مي توان جامعه را تصویر 
کرد. راهبرد برون رفت از وضعیت کنونی که امر 

سیاسی به ندرت در آن اتفاق می افتد، چیست؟
در تحلیل وضــع موجود جامعه ایــران، من با 
کاربرد ایــن واژه هــا و مفاهیم تحلیلــی مخالفم؛ 
اینکــه جامعه ایران «در حال فروپاشــی» اســت؛ 
اینکــه جامعه ایران در وضعــی «عجیب وغریب و 
اســتثنائی» به ســر می برد؛ اینکه یک نظام سیاسی 
لب بام و «پوشــالی» اســت. در حالی که ایران مثل 
بقیه جوامع مدرن، با چالش هایی روبه رو است که 
من به ســه مورد از آنها اشاره می کنم؛ یکی چالش 
سیاست خارجی اســت یا اینکه ایران در برابر فشار 
تحریم همه جانبه ترامپ و گروه  B قرار گرفته است. 
به نظر من اگر سیاست خارجی دوره خاتمی ادامه 
پیدا می کرد، ما به اینجا نمی رسیدیم. رویکرد اینکه 
قطع نامه های سازمان ملل کاغذپاره است و رویکرد 
تبلیغاتی محو کشورها و خروج رذیلانه و یک طرفه 
ترامپ از برجام، ما را به اینجا رســانده است. برای 
عبور از بحران، راه حل مســئله تأسی به دیپلماسی 
مبتنی بر منافع ملی از طریق مذاکره است. مشکل 
دوم، تــداوم وضعیــت رکود-تورمی در معیشــت 
مردم اســت. علت بنیادی این وضع آن اســت که 
اقتصاد سیاســی ایــران مرکانتیلیســتی، حکومتی، 
خصولتی، غیرشــفاف و غیرمالیاتی اســت. محیط 
کســب وکار رانتی و راه مــراوده اقتصادی با جهان 
محدود اســت. مشکل سوم کشــور، دوپار گی است 
که خود خنثی کننده است. صدا وسیما وسیله ای در 
خدمت عرصه عمومی نقد و بررســی خیر عمومی 
نیســت و ابزاری اســت در خدمت اقلیت. این سه 
مشکل باعث شده توسعه جامعه ایران کُند شود و 
حل مطالبات مردم روال منظمی  نداشته باشد و ما 

با «جامعه ای مطالباتی و جنبشی» روبه رو شویم.
  برای اینکه در بحث جای ابهامی باقی نماند،  �

روی دو پاسخ اخیر شما کمی بیشتر تأمل می کنم. 
تردیدی وجود ندارد که بهزاد نبوی اصلاح طلب 
راسخی اســت و سر پافشــاری بر اصول خود، 

هزینه های بســیاری پرداخته اســت؛ اما اینکه 
بگویم ایشــان در قــدرت نبوده و نیســت، به 
اگر درقدرت  بودن  لحاظ تاریخی صحیح نیست. 
البته منظور  کــه  بگیریم  را صرفا دردولت بودن 
من این نیســت، بهزاد نبوی وزیر صنایع سنگین 
دولت میرحســین موســوی بوده اســت؛ پس 
ایشــان زمانی در قدرت بوده اند و وزارت یکی 
از پست های ایشــان بوده... اگر بگوییم الان در 
قدرت نیســتند، این حرف هم درســت نیست؛ 
بله ایشــان الان هیچ  گونه سمت دولتی و رسمی 
نــدارد، ولی حامــی گفتمــان اصلاح طلبی اند؛ 
جناحی که هــم گفتمان  آن در قدرت اســت و 
هم تأثیر بســیاری در قدرت دارد. همان گونه که 
صرفا بر قدرت  بودن امتیاز محســوب نمی شود 
و افراد بســیاری هســتند که بر قدرت اند تا به 
قدرت برســند، از جملــه اپوزیســیون خارج از 
ایران، در قدرت بودن نیز مذموم نیســت. شــما 
به آشــوب نگاهی منفی دارید؛ اما ما می توانیم 
با تحلیــل نظرات و دیدگاه های سیاســیون، در 
منظومه آشــوب به عمق تغییراتی که در جامعه 
و سیاست رخ داده اســت، پی ببریم. خود شما 
از اســتعاره «اصلاح جویان» در  با استفاده  هم 
این منظومه مداخله می کنید. این اصلاح جویان 
که بزرگ تر از اصلاح طلبان هســتند، چه فرقی با 
اصلاح طلبان دارند؟ این تفاوت کمّی اســت یا 
یا مفهومی؟ شما معتقدید  کیفی؟ ظاهری است 
اصلاح جویان حول ســه محور تعریف می شوند؛ 
دیوانه بازی های  اســتصوابی،  نظارت  به  انتقاد 
ترامــپ و جریــان داخلــی مقابــل آن که به 
دیپلماسی باور ندارد. این موارد جای بحث دارد 
که از حوصله این گفت وگو خارج است. می گویید 
گرایش سوم، گرایشی «نستوه» است. منظورتان 
از «نستوه» و به کارگیری این صفت در یک عمل 
سیاسی چیست؟ آیا منظورتان یادآوری پایبندی 
به اصول است و استفاده از توان آدم هایی مانند 
خاتمی، حجاریان، نبوی، تاجزاده و دیگراني که 
هنوز پایگاهی در میان مردم دارند؟ به نظر شما 
آیا مــردم باز به اصلاح جویــان اعتماد خواهند 
کرد؟ شما می گویید جامعه ایران عجیب وغریب 
و استثنائی نیست و در اینجا هم به مسائلی اشاره 

می کنید که بــاز ارجاع بیرونــی دارد. واقعا چه 
کسانی در بی اعتمادي مردم نقش دارند؟ نقش 
دولت ها و جناح های سیاسی در این میان چقدر 
را چه کسانی  است؟ مشکلات معیشــت مردم 
باید رفع و رجوع کنند و جناح های سیاسی به چه 
میزان مطالبات مردم را هــم در حرف و هم در 
عمل جدی می گیرنــد و مجلس که بخش بزرگی 
از آن اصلاح طلبان هستند، چه کار ویژه ای انجام 

داده است؟
در صحنه سیاســی پیداکردن مقصر کار سختی 
نیســت. افراد و نهادهایی که بیشــتر قدرت دارند، 
بیشــتر مســئول و مقصر هســتند. به عنوان نمونه 
مــردم به رئیس جمهــور رأی می دهند، او به دنبال 
توافق برجــام می رود بعد هنوز جوهرش خشــک 
نشده سفارت یک کشور خارجی آتش  زده می شود 
و بــه جای انجــام برجام اقتصــادی برجام اصلی 
(خصوصا بــا اقــدام نابخردانه خــروج یک طرفه 
ترامپ از برجام) هم به دست انداز می افتد. یا مردم 
به نمایندگان مجلس رأی می دهند ولی مجلس در 
جریان خطیر ترین امور کشور (که این روزها سیاست 
خارجی باشد) نیســت و مصوبات مجلس با مانع 
روبه رو می شــود. یا مردم به اعضای شــورای شهر 
رأی می دهنــد ولی این شــورا توانایی نــدارد برای 
خیابان های شــهر نام گذاری کند. اینجا روشن است 

مسئولیت با چه کسانی است. 
ممکن اســت شــما ســؤال کنید حالا کــه کار 
پیش نمی رود پس چــرا اصلاح طلبان (مثل بهزاد 
نبــوی) مــردم را دوباره بــه شــرکت در انتخابات 
دعوت می کنند؟ دو پاســخ دارد؛ یکی اینکه کشــور 
در وضعیــت ویــژه و منطقه حســاس خاورمیانه 
اســت. اگر مردم در انتخابات شرکت نکنند و روی 
همیــن قدرت انتخابی هم اثــر نگذارند، وضع بدتر 
می شــود. اگر مردم ســال ۷۶ در انتخابات شرکت 
نمی کردنــد، معلوم نبود بعد از ۱۱ ســپتامبر بوش 
پســر چه غلطی علیه ایران می کــرد. اگر مردم به 
روحانــی رأی نمی دادند و روحانی از فرصت اوباما 
و توافق برجام اســتفاده نمی کــرد، الان همچنان 
دست ایران زیر ساطور بند هفت شورای امنیت (با 
حضور فرد نامتعادلی مثــل ترامپ) بود. اگر مردم 
به شــورای پنجم رأی نمی دادند، شهرفروشی دوره 

گذشــته ادامه و فسادها تداوم می یافت. دلیل دیگر 
اینکــه همچنان بــرای تغییر امور کشــور راهی که 
هم خشــونت پرهیز باشــد و هم ممکن باشد، مثل 

انتخابات نیست.
بعد شما به «اصلاح طلبی نستوه» اشاره کردید. 
ما حداقل دو نــوع اصلاح طلبی داریم؛ یکی همین 
اصلاح طلبانی هســتند که از خلــل و فرج موجود 
اســتفاده می کنند و به عنوان اعضای حلقه سوم و 
چهارم اصلاح طلبان در انتخابات شــرکت می کنند. 
اینهــا اصلاح طلبانی هســتند کــه صندلی هایی را 
کسب می  کنند؛ البته صندلی هایی که از سوی دولت 
موازی از قدرت و اثربخشی آنها کاسته شده است. 
(که گفتم حضور این افــراد بهتر از حضور تندروها 
در این صندلی ها است). اما ما اصلاح طلبانی داریم 
که هدف اینها فقط کســب صندلی نیســت هدف 
آنها پیشــبرد سازوکار دموکراســی در شرایط تسلط 
دولت موازی بر مقدرات کشــور است. من به اینها 
می گویم اصلاح جویان نســتوه و دموکراتیک. اینها 
ممکن است به جای صندلی سال ها سروکارشان به 

زندان بیفتد.
برای اینکه شــما به اهمیــت کار اصلاح جویان 
نستوه پی  ببرید، لازم است به این سؤال پاسخ دهیم 
که علل اصلی که اصلاحات خوب پیش نمی رود و 
مردم راضی نمی شوند، چیست؟ در اینجا دو علت 
ســاختاری هســت؛ یکی همان  که گفتم. سیســتم 
دوپــاره اســت و  در راه تغییر و اصــلاح امور یک 
بخش در برابر بخش دیگــر مقاومت می کند. دوم 
اصلاحــات در نظام هایــی خوب پیــش  می رود که 
همه مقامات با اصلاحات همراه باشــند. اگر همه 
مقامات بــا اصلاحات همراهــی نکنند، اصلاحات 
موفق نمی شــود. حالا ببینید اصلاح جویی نســتوه 
این اســت که بــه دو مانع مذکور توجــه دارد ولی 
برخــلاف تحول طلبان بــرای تغییر اوضــاع دنبال 
انقلاب و تغییر رژیم نمــی رود. بلکه اولا همچنان 
چراغ فعالیت مدنی و دموکراتیک و خشونت پرهیز 
را در جامعــه مدنــی زنده نگــه مــی دارد. ثانیا از 
فرصت های انتخاباتی اســتفاده می کند که تندروها 
همــه ارکان نهادهای انتخاباتی را تســخیر نکنند و 
ثالثا اصلاح جویان مدافع مطالبات اقشار اجتماعی 
بی صــدا در جامعه هســتند و با ایســتادگی مدنی 
امیدوارند روزی به این مانع تراشی پایان داده شود.

بنابراین با  توجه به آنچه اشــاره شد، به تعبیری 
می توان گفت صحنه سیاســی کشــور چالشی بین 
دو نیروی محوری اســت؛ یکی نیروی تندرو و یکی 
هم همیــن نیروی اصلاح جویی اســت، نیرویی که 
در کشــور چه در دولت و چــه در جامعه مدنی از 
«اصلاحــات دائمی» دفاع می کنــد و بزنگاه بحث 
هم این اســت که تندروها حرف شــان این اســت 
کــه اصلاحات بی اصلاحــات! و ابایی هــم ندارند 
کــه نیروهای اصلاح جــو تحول طلب شــوند ولی 
اصلاح جویان می گوینــد ما به راه انقلاب نمی رویم 
و بــدون کرنــش در برابر تندروها همچنــان بر راه 
تغییر خشــونت پرهیزانه و اصلاحــی اصرار داریم، 
اگرچه ایــن مســیر در دوره ای که ایــران با بحران 
ترامــپ روبه روســت، از لحاظ سیاســی زیاد رونق 
نداشته باشد ولی راه نجات کشور همچنان پیشبرد 

و پذیرش اصلاحات است.

� یکی از تعریض هایی که پزشــکان مطرح می کنند این اســت که 
برای به دست آوردن سود لازم اســت که میزان مخارج پزشکان از 
درآمد آنان کم شــود، درحالی که مخارج آنان قابل مستندســازی 
نیســت چون اصناف یا فاکتور رســمی نمی دهند یــا کد اقتصادی 
ندارند، درنتیجه هزینه های پزشــکان مورد قبول ســازمان مالیات 
واقع نشــده و درآمدشــان به طور کاذب زیاد نشان داده می شود، 

پس مالیاتشان بالاتر می رود؛ برای رفع این مشکل چه باید کرد؟
اکنــون سال هاســت در ســازمان امور مالیاتــی مطابق بــا قانون، 
الزاماتــی وضع شــده اســت؛ ازجمله اینکــه برای انجــام معاملات 
فقط باید از صورت حســاب های رســمی استفاده شــود. اینجاست که 
خریــدار وقتی بــرای خرید کالایی مراجعه می کند موظف اســت فقط 
صورت حساب رســمی دریافت کند، ضمن اینکه فروشنده هم موظف 
اســت صورت حساب رسمی بدهد، زیرا هنوز شرایط کاغذی است و اگر 
هر کدام از طرفین معامله به تکلیفشــان عمل نکنند، مشــمول تبعات 
قانونی می شوند. البته برای پیاده سازی سامانه فروش و صورت حساب 
الکترونیکــی کــه در قانون پایانه های فروشــگاهی و ســامانه مؤدیان 
الزامات و کارکردهای آن تبیین شــده است، منتظر تصویب نهایی آن در 
مجلس شورای اسلامی هستیم. این قانون اکنون در مرحله تصویب در 
شورای نگهبان اســت. ایرادهای آن گرفته  شده و برگشته است. در ماه 
جــاری یا حداکثر ماه آینده به قانــون تبدیل و برای اجرا به دولت ابلاغ 
خواهد شــد. بر اســاس این قانون ســازمان امور مالیاتی کشور موظف 
شده اســت در ۱۵ ماه از تاریخ ابلاغ، قانون سامانه ای را در کشور فعال 
کنــد که تمامی صورت حســاب های فــروش کالا و خدمات به صورت 
الکترونیکی در بســتر این ســامانه صادر خواهد شــد و سه ماه پس از 
راه اندازی سامانه، صورت حساب خارج از سامانه اصلا معنا و مفهومی 
نخواهد داشــت و در مراجع مالیاتی قابل استناد نخواهد بود. این یک 
الزام قانونی و حقوقی اســت که تبعیــت از آن امتیازات متعددی (به 
متن لایحه مراجعه شــود) برای مؤدیان مالیاتی و مصرف کننده نهایی 
دارد. پس بحث هایی مثل این موارد که کســی صورت حساب نمی دهد 
یا پزشکان معترض اند که نمی توانند صورت حساب مستند جمع کنند و 
مستندسازی کنند، در آینده نزدیک برطرف خواهد شد. اما در حال حاضر 
و تا آن زمان، گروه های پزشــکی موظف اند با گرفتن صورت حساب های 

معتبر کاغذی اثبات ادعای هزینه خود را داشته باشند.
  دیگر از مســائلی که پزشــکان بــرای مالیات مطــرح می کنند  �

آیا  از بیمه هاســت.  درنظرنگرفتن طلب وصول نشــده پزشــکان 
به راستی آنان باید بر درآمدی مالیات دهند که وجود ندارد؟

طبق اصول حسابرســی تجاری و مالیاتی، اندازه گیری و شناســایی 
درآمد به روش تعهدی اســت؛ یعنی اساسا در حسابداری غیردولتی، 
اصل تعهدی حاکم است. در اصل تعهدی، بحث نقدی دریافت کردن 
یــا دریافت نکردن، تعیین درآمد نمی کند؛ مثلا بنده با شــما کار تجاری 
دارم و کالایی را به شــما می فروشم، ممکن است شرط ما این باشد که 
من پول آن را ســال دیگر از شما بگیرم، اما چون امسال فروش تحقق 
یافتــه و من کالا یا خدمتی را به شــما تحویل دادم، باید آن را به عنوان 
درآمدم شناســایی کنم. اینکه جامعه پزشکی می گوید ما این درآمد را 
هنوز دریافت نکرده ایم درســت اســت، اما چون اصل تعهدی حاکم 
است، موظف هستند درآمد خدمتی را که به بیمار می دهند، شناسایی 
کنند. اگــر احیانا بیمه در پرداخت وجوه به پزشــکان قصوری کرده یا 
عدم پرداختی داشــته است، بخشی که پرداخت نشده به عنوان هزینه 
آن دوره شناسایی می شــود؛ ولی اینکه بگویند پول را از بیمه دریافت 
نکرده اند، آن هــم در حالی که این پول درصد چندان زیادی از ســهم 

درآمدی پزشکان را شامل نمی شود، دلیل موجهی نیست.
 یکی از اعضای کمیســیون برنامه و بودجه چندی پیش اشــاره  �

کرد برخی پزشــکان برای دورزدن مالیات دستگاه های پوز را به نام 
فرزندان یا منشــی خود می گرفتند، اما تراکنش های مشــکوک آن 
ســرانجام باعث پیگیری سازمان امور مالیاتی شــد؛ برای رفع این 

مشکل چه اقداماتی انجام شد؟
اگر پیاده ســازی سیســتم با تأخیر مواجه شــد، به دلیل این دست 
از مشــکلات بود. الان در این روش هر دســتگاه کارتخوانی که در هر 
مطب پزشکی نصب می شود، متصل به حساب ارائه کنندگان خدمات 
درمانی یعنی پزشــک، پیراپزشک و... خواهد بود. حتما حساب متعلق 
به خــودش خواهد بــود در غیر این صــورت دســتگاه کارتخوان کار 
نخواهــد کرد و به این مفهوم اســت که آن آقا یا خانم پزشــک یا آن 
مرکــز درمانی، به تکلیف خود عمل نکرده اســت. بنابراین از این پس 
دستگاه کارتخوانی در مطب ها کار خواهند کرد که متعلق به صاحب 
مطب بوده و پشــت آن حساب بانکی متعلق به صاحب مرکز پزشکی 
یا مطب باشد. اساسا دیگر انتقال پوز از مغازه خواربارفروشی به مطب 
دکتر امکان پذیر نیســت و این امــر را دریافت کننده خدمات درمانی نیز 

می تواند مشاهده و کنترل کند.

 نظارت بر سیستم و سامانه ای که فرمودید، چطور انجام خواهد  �
شد؟

این اتفاق با کمک و نظارت نظام بانکی خواهد افتاد. بانک مرکزی 
و شبکه شاپرک در اینجا وارد می شوند و همان طور که گفتم، همکاری 
خواهنــد کرد. این کنترل ها از یک ســو سیســتماتیک بوده و از ســوی 
دیگــر نهادهای نظارتی وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکی 
و ســازمان دامپزشکی کشور و سازمان نظام پزشــکی و سازمان نظام 
دامپزشکی کشور باید مشارکت فعالانه ای در امر بازرسی های میدانی

 داشته باشند. 
 آیا همکاری از ســوی سایر بخش ها برای راه اندازی این سامانه  �

به خوبی انجام می شود؟
بله؛ از اینجا به بعد هم امیدواریم این اتفاق بیفتد.

 دستگاه هایی مثل وزارت بهداشت یا سازمان بازرسی کل کشور  �
که به عنوان نهادهای ناظر مسئولیت بیشــتری در این راه داشتند، 

چگونه عمل کردند؟
مدیران ارشــد وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی نیز دنبال 
پیاده ســازی این سامانه هستند. وقتی چنین سیستم هایی در کشور پیاده 
می شود، کارکردهای متفاوتی خواهد داشت و هر دستگاه و شخصی از 
منظــر خود به این موضوع نگاه می کند. ما امیدواریم وزارت بهداشــت 
و درمــان در بحث نظارتی و فرهنگ ســازی، کمک کند کــه بتوانیم این 
طرح را بــا موفقیت اجرا کنیم. دســتگاه های نظارتــی همواره حضور 
داشته و کمک کرده اند؛ مثلا در همین جلسه اخیری که با سازمان نظام 
پزشکی و نظام دامپزشکی داشــتیم، نماینده سازمان بازرسی کل کشور 
در جلسه حضور یافت و از پیاده سازی و اجرای سامانه پشتیبانی کرد. ما 
همواره حمایت دستگاه های نظارتی را از سازمان مالیاتی داشته ایم. این 
طرح، طرحی نیست که برای یک ســال آن را اجرا کنیم؛ وقتی پزشکان 
در قانون بودجه ۹۸ فراخوان شــدند، به این مفهوم اســت که از ۹۸ به 
بعد هم مکلف به اســتفاده از پایانه فروشــگاهی نصب شده هستند و 
این کار بلندمدت و ادامه دار خواهد بود و معطوف به یک ســال نیست. 
بنابرایــن همه دســتگاه های اجرائــی مرتبط با این امر و ســازمان های 
غیردولتــی و مردم نهاد و مراجع نظارتــی و به طور کلی حاکمیت، برای 
پیاده ســازی و اجرای چنین سامانه ای ضمن پشــتیبانی کامل از اجرای 
قانــون باید در حدود وظایف و اختیارات خود به ســازمان امور مالیاتی 

کمک کنند. 

حرف مخالفان این است؛ اصلاحات بی اصلاحات
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